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یادداشت

دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
نگار روزنامه

شاید وقتی دیگر

«شـاید وقتـی دیگـر» بـوی غفلـت می دهـد؛

غفلـت از اینکـه انسـان می پنـدارد فرصت های 

آتـی قطعـا ایجـاد می شـود یـا اینکه آدمی حتما 

زنـده اسـت و می توانـد آینـده را درک کنـد. این 

در حالـی اسـت کـه هیـچ انسـانی نمی توانـد 

بـه سـاعت یـا لحظـه بعـد حضـور خـود در دنیـا 

اطمینـان داشـته باشـد و هـر آن ممکـن اسـت 

اتفـاق یـا حادثـه ای فرصـت را از انسـان بگیرد.

پـس چـرا بایـد آنچـه اکنـون می توانیـم انجـام 

دهیـم، بـه فـردا بیندازیـم؟ ایـن مقدمه را گفتم 

تـا در «بـاب مهربانـی» سـخن بگویـم. چـه 

روزهـا و شـب هایی کـه امـکان سراغ گرفـتن از 

عزیزانمان و مهربانی کردن به آن ها را داشتیم 

و بـه فـردا موکـول کردیـم. غافـل از اینکه همان 

لحظـه آخریـن فرصـت ما بوده اسـت. خدا همه 

امـوات شـما را رحمـت کنـد. یکـی از دوسـتانم 

در همین راسـتا خاطـره ای تلـخ برایـم تعریـف 

کرد. گفت: پدرم به من زنگ زد و بعد از سـلام 

و احوال پرسـی، از مـن خواسـت کـه ناهـار را در 

کنـار آن هـا صرف کنـم. مـن هـم قبـول کـردم.

فقـط گفتـم اجـازه بدهیـد بـه منـزل بـروم، کار 

کوچکـی دارم انجـام بدهـم، لباس هایـم را 

عـوض کنـم، خدمت می رسـم. پـدرم گفت: بابا 

جـان منـزل نـرو. اول بیـا زودتـر ناهـار بخوریم.

مـن خواسـتم اجـازه بدهـد ابتـدا بـروم کارم را 

انجـام دهـم و بعـد بیایـم. پدرم کـه گویی ناامید 

شـده بود، آه سردی کشـید و گفت: پس زودتر 

بیـا، منتظریـم. مـن هـم بعـد از اینکـه کارم را 

انجـام دادم و در مسـیر منـزل پـدری رانندگـی 

می کـردم، بـا خـودم حـرف مـی زدم: فرقـی 

نداشـت، الان هـم کارهایـم را انجـام دادم،

هـم سـاعاتی را بـا خیـال راحـت می توانـم کنار 

پدر و مـادرم باشـم. وقتـی رسـیدم، مـادرم از 

مـن اسـتقبال کـرد و گفـت: بابـا داخـل اتـاق 

رفتـه اسـتراحت کنـد تـا تـو صدایـش کنـی،

مـن هـم ناهـار را می کشـم. داخـل اتـاق کـه 

رفتـم، دیـدم پـدر عمیق تـر از همیشـه به خواب 

رفتـه اسـت. هـر چـه صدایـش کـردم، پاسـخی 

نـداد و تـازه فهمیـدم چـه فرصتـی را از دسـت 

داده ام. هـر وقـت یـادم می آیـد، از تـه دل 

می سـوزم و خـودم را سرزنـش می کنـم کـه چـرا 

بـه خواسـت پـدرم عمـل نکـردم. ایـن خاصیت 

دنیاسـت کـه همـواره حـسرت را بـه دل انسـان 

می انـدازد. پـس بایـد تـا می توانیـم، فرصت ها 

را غنیمـت بشـماریم و بـرای خدمـت بـه خلـق 

خـدا و مهربانـی بـه یکدیگـر امـروز و فـردا 

نکنیـم؛ به ویـژه در ارتبـاط بـا والدیـن، همـسر 

و فرزنـدان، ایـن امـر اهمیـت بیشـتری دارد و 

ممکـن اسـت غفلـت از آن هـا، کیفیت زندگی را 

کاهـش   دهـد. مهربانی کـردن نیـاز بـه تمریـن 

و آمـوزش دارد. بسـیاری از مـا یـاد نگرفته ایـم 

احساسـاتمان را بـروز دهیـم، دل عزیزانمـان 

را شـاد کنیـم و بـه زندگـی سـخت و پر مشـغله 

امـروزی بـا عواطـف رنـگ و طـراوت ببخشـیم.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

تکریم ۱۵۰ خانواده مشهدی دارای ۳معلول
زمان با روز جهانی   هم 

معلولان و با دستور تولیت خبر

ــان قــدس رضــوی، ــت آس

۱۵۰ خــانــواده دارای سه 

معلول در شهر مشهد مورد تفقد خادمان 

حــضرت رضــا(ع) قــرار گرفتند و هدایای 

متبرک، بسته های حمایتی و کمک هزینه 

تأمین نیازهای نگهداری از معلولان به 

آن ها اهدا شد.

به گزارش آستان نیوز، حمایت از معلولان 

و خانواده های آن ها، صرفا محدود به روز 

جهانی معلولان نیست و در ایام مختلف 

ای همچون  ــال، برنامه های ویـــژه  س

فراهم کردن شرایــط تشرف آســان این 

عزیزان به زیارت بارگاه منور رضوی در 

دستور کار بوده است. با این حال بنیاد 

کرامت رضوی برای گرامیداشت ۱۲ آذر،

روز جهانی معلولان، نیز برنامه ویژه ای 

تدارک دید  و اجرایی کرد.

 حضور خادمان در منــازل خانواده های

دارای معلول

مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی 

در این باره گفت: هم زمان با روز جهانی 

معلولین، تکریم ۱۵۰ خانواده دارای سه 

معلول ساکن مشهد در دستور کار قرار 

گرفت و اجرایی شد.هادی غلامی افزود:

یکی از برنامه های در نظر گرفته شده ویژه 

این روز، حضور خدام بارگاه منور رضوی 

در منازل خانواده های دارای سه فرزند 

معلول در شهر مشهد است که با هدف 

تکریم خانواده های دارای معلول صورت 

گرفت تا در حد توان، از تلاش آن ها برای 

نگهداری از این فرزندان سپاسگزاری 

کرده باشیم.

 دعوت به زیارت و اعطــای دعوت نامه

مهمان سرای حضرت

غلامی ادامه داد: هم زمان با حضور خدام 

حرم در منازل این خانواده ها و اهدای 

متبرکات و هدایا، هماهنگی لازم برای 

تشرف آن ها به زیارت حضرت رضا(ع) نیز 

انجام و دعوت نامه مهمان سرای حضرت 

به آن ها اعطا می شود تا بتوانیم به بهترین 

شکل ممکن، میزبان این عزیزان در 

صحن و سرای امام رئوف باشیم.

آیت ا... علم الهدی:
شهادت شهدا و فقدان آن ها خسرانی است 

|برای جامعه اسلامی
ــه در  ــی ــق ــی ف ــده ول ــن ــای نم

خراسان رضوی گفت: خُسران خبر

شهادت شهدا فقط متوجه 

جامعه اسلامی اســت؛ زیرا 

شهید به جــوار رحمت حق می شتابد و 

خانواده اش هم مأجور به والاترین پاداش ها 

هستند و این فقط جامعه است که شاید تا 

مدت ها نتواند این خلأ را جبران کند.

به گزارش ایرنا، آیت ا... سیداحمد علم الهدی 

در دیدار با شماری از خانواده شهدای مدافع 

امنیت در مشهد افزود: هیچ یک از چهار شهید 

اخیر مدافع امنیت در مشهد، شخصیت های 

معمولی و انسان های عادی نبودند؛ بلکه به 

عنوان شخصیت های شاخص فرهنگی،

اثرگذاری اجتماعی داشتند و در این مقام،

مصداق بارز خُــسران، فقط متوجه جامعه 

اسلامی شده است.

 او بیان کرد: شهید وقتی به درجه رفیع 

شهادت رسید، درد و رنــجــی که متحمل 

شده است به نسبت درجــه و مقامی که 

درک می کند، بسیار انــدک است و این 

وعده صادق الهی است که شهدا در دنیا 

و آخرت، عاقبت به خیر و رستگار می شوند.

امام جمعه مشهد گفت: شهید حسن براتی 

نیز  بیش از یک ماه، رنج جانبازی را تحمل 

کرد و به فیض شهادت رسید که هر لحظه 

زندگی این شهدای عظیم الشأن به عنوان 

ــر یــک شــهــادت محسوب می شود. اج

آیت ا... علم الهدی شهدای مدافع امنیت 

را اسوه های شجاعت و ایثار خواند و تصریح 

کرد: شهید رسول دوست محمدی در میانه 

آشوب ها به شهادت رسید. شهید حسن 

براتی هم با اینکه مشاهده کرد که عنصر 

ضدانقلاب مسلح است، اما با آگاهی از 

سرنوشت حتمی خود بازهم دل به دریا زد.

دو شهید عزیزی هم که در روز ۲۶ آبان  به 

شهادت رسیدند، در حالی به میدان رفتند 

که می دانستند تنها هستند و به شهادت 

خواهند رسید و از این جهت، شهدای مدافع 

امنیت را می توان اسوه های شجاعت و ایثار 

دانست و باید قدردان جوانان و ایثارگرانی 

باشیم که آرامش را به مردم بازگردانده اند.
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حکایت عبرت آموز موش و تله موش

در روزگــاران قدیم، در یکی از 

شهرهای آسیای میانه، موشی 

که به همراه تنی چند از اعضای 

خانواده اش در سوراخ های دیوار 

خانه ای زندگی می کرد و مایحتاج 

زندگی خود را از راه دله دزدی 

از مواد غذایی موجود در خانه 

تأمین می کرد، یک روز برای پیدا 

کردن غذا، از سوراخ خود بیرون 

آمد و آهسته آهسته به طرف مطبخ 

خانه حرکت کرد. هنوز به مطبخ نرسیده 

بود که چشمش به برادرش افتاد که در 

تله موشی که صاحب خانه برای گرفتن 

موش در مسیر مطبخ گذاشته بود، گیر 

افتاده بود. بلافاصله از راهی که آمده بود،

برگشت و از سوراخی که در دیوار خانه 

وجود داشت، وارد حیاط شد و به سراغ 

مرغ رفت و ماجرای تله موش و برادرش را 

برای او تعریف کرد و از او کمک خواست.

«تله موش مشکل توست و به  مرغ گفت:

من ربطی ندارد.»

موش که از پاسخ مرغ ناراحت شده بود،

به سراغ گوسفند رفت و ماجرای تله موش 

و برادرش را تعریف کرد و از او کمک 

خواست. گوسفند گفت:«بع!» وی سپس 

«تله موش مسئله موش هاست و  افزود:

مسئله من نیست.» موش که از پاسخ 

گوسفند مکدر شده بود، به سراغ گاو 

رفت و ماجرای تله موش و برادرش را 

تعریف کرد و از او کمک خواست. گاو 

«این ایز نات  «ماغ.» و اضافه کرد: گفت:

مای بیزنس».

موش که از همه جا ناامید شده بود، به 

داخل خانه و نزدیک تله موش برگشت تا 

شخصا اقدام کند، اما به جای برادرش،

ماری را دید که برای خوردن موش از 

لانه خود بیرون آمده و گرفتار 

تله موش شده است. مار که از 

گیر افتادن در تله موش بسیار 

عصبانی شده بود، خود را به 

این طرف و آن طرف پرتاب کرد 

. ید نه را گز خا   حب و زن صا

مرد صاحب خانه از راه رسید و 

برای زنش، حکیم خبر کرد و به 

دستور وی، مرغ را سر برید و 

برای همسرش سوپ درست کرد.

سپس دوستان زن صاحب خانه برای 

عیادت از وی به خانه آن ها آمدند و مرد 

صاحب خانه، گوسفند را سر برید و برای 

دوستان زنش ناهار و شام درست کرد.

اما دواودرمان حکیم بر زن صاحب خانه 

تأثیر نگذاشت و وی جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.

 مرد صاحب خانه که از این واقعه سخت 

متأثر شده بود، گاو را سر برید و به اقوام 

و دوستان و سایر بستگان و آشنایان که 

از راه دور و نزدیک برای تسلیت به خانه 

آن ها آمده بودند، شام داد. در تمام این 

مدت، موش دم در سوراخ خود نشسته 

بود و از داخل سوراخ، وقایع پیش آمده را 

تماشا و کیف می کرد که ناگهان گربه ای 

پرید و موش را از گردن گرفت و از سوراخ

 بیرون کشید.

موش که عمر خود را پایان یافته می دید،

«اگر اجازه بدهید، یک  به گربه گفت:

نتیجه  ر بگویم تا قصه بی  جمله قصا

نباشد. سپس مرا تناول کنید.» گربه 

اجازه داد. موش رو به دوربین کرد و 

های  بر رنج  تفاوتی دربرا «بی  گفت:

دیگران بد است، اما کیف کردن از 

تماشای مرگ دیگران، از آن هم بدتر 

است.» و سپس خاموش شد.

استوری 
گرام

«توفیق»، توفیق نیافت!

پسرخاله ام، توفیق، یک خل وچل 

تمام عیار است. این بچه حتی 

یک ذره هم عقل نداشت. انگار 

وقتی به دنیا آمده بود، از یک نوع 

صافی مخصوص عبورش داده 

بودند تا مطمئن شوند مبادا یک 

مولکول عقلانیت توی کله این 

بشر مانده باشد. توفیق به تنهایی 

های عروسی عمه  تمام عکس 

کوچکم را از ریخت انداخته بود.

الان اگر کسی برود آلبوم خانوادگی مان 

را ورق بزند، می بیند توفیق توی یکی 

از عکس ها دســت کــرده و دارد بیخ 

دماغش را می گیرد. توی آن یکی دارد 

دامن عروس را می کشد و قیافه عمه ام 

رنگ تار  از وحشت مثل یک لکه کرم 

شده است. در عکس بعدی، توفیق 

که چهارساله است، دوزانو روی زمین 

نشسته است و دارد زار می زند؛ دهانش 

مثل غار باز است و آن دماغ کشیده با 

سوراخ های بزرگ، نهایت خودنمایی را 

دارد. در عکس بعدی فقط یک دست 

دیده می شود. یعنی آدم که نگاهش 

می کند، اول آن دست را می بیند، بعد 

عروس و داماد را. اگر همین طور عکس ها 

را ورق بزنی، کم کم حس ناامیدی تمام 

وجودت را می گیرد.

یکی از عادت هایی که پدرم داشت، این 

بود که هرچندوقت یک بار می افتاد به 

جان ما. من و توفیق را می چسباند به 

دیوار و وادارمان می کرد هرچه می دانیم،

بگوییم. بیشتر فامیل یک جورهایی از 

پدرم می ترسیدند و بعضی خبرها را به 

او نمی رساندند. اما پدرم یک ضدحمله 

علیه آن ها طراحی کرده بود که استفاده 

از ما بود. می دانست هرجا رازی باشد،

حتما موقع زمزمه کردنش ما دوتا هم 

آنجا بوده ایم؛ برای همین بود که پدرم 

پرسید که اساسا  چیزهایی از ما می 

وجود نداشتند و شاید همین بود که 

عادت دروغ گفتن را در توفیق به وجود 

آورد؛ بخشی از ذهن این بچه با سرعت 

عجیبی می توانست خیالات و موهومات 

را درهم بچلاند و چیزی دلخواه آدم ها 

به هم ببافد. ذائقه پدرم هم حسابی 

دست توفیق آمــده بــود. دروغ هایی 

می گفت که نمی شد ردشان را زد؛ مثلا 

ز پیرهای  می گفت فلانی که یکی ا

فامیل است، حالا که بازنشسته شده،

توی اتاقش دم ودستگاهی راه انداخته 

است و مایعات ممنوعه تولید می کند،

، عصرها   که پیرمرد طفلک لی رحا د

می آمد و توی بولوار وسط شهرک، یک 

پیچید و  سیگار لف برای خودش می 

نهایت خلاف خودش را روی آن نیمکت 

کثیف، همراه چندتا پیرپاتال دیگر دود 

می کرد. هوشمندی این دروغ آنجا بود 

که نمی شد رد آن را زد. نمی شد رفت 

توی خانه مردم و کندوکاو کرد که توی 

اتاق هایشان چه دارنــد و چه ندارند 

یا مثلا می گفت سهیلاخانم را 

آن روز دیده که رفته است پیش 

دعانویس. سهیلاخانم هم این 

اواخر، رفت وآمدش با ما بیشتر 

شده بود. همین شد که قشقرق 

به پا شد و آخرش، کاری کردند 

که سالی یک بار هم آن طفلک 

را نمی دیدیم. یک بار هم خیلی 

سم  قا عمو نی گفت که  گها نا

عاشق شده است اما معلوم نیست 

طرف چه کسی است! گمانم همین 

موضوع بود که رابطه پدرم با برادرش را 

شکرآب کرد و سه چهارسالی باهم حرف 

نزدند؛ چون پدرم فکر می کرد او را از 

موضوعات مهم فامیل باخبر نمی کنند.

نوع قدرت  نایی توفیق، یک  ین توا ا

فراواقعی بود که با مقیاس های زمینی 

نمی شد آن را اندازه گرفت. دراصل این 

آدم به تنهایی با همین قدرتش، کاری 

کرد که پدرم همیشه در توهم و خیال 

باقی بماند. موضوعاتی که هیچ وقت 

اتفاق نیفتاده بودند، در دنیای پدرم 

ــای بسته رخ مــی دادنــد. پشت دره

همین باعث شده بود توفیق مثل یک 

مخدر ویرانگر، افیونی به پدرم بدهد که 

رابطه اش با واقعیت را کامل قطع کند.

پدرم در جهانی موازی زندگی می کرد 

که توفیق خل وچل، آن را مهندسی کرده 

بود. چقدر ترسناک است که بخشی از 

خاطرات آدم اصلا رخ نداده باشند.

بزرگ تر که شدیم، توفیق کلاس های 

شــنــاســی زرد راه  انگیزشی و روان 

انداخت. آدم ها را می دیدم که کرورکرور 

در فوج های هزارنفری جمع می شوند 

و پای حرف هایش می نشینند. توفیق 

یک درِ شفاف و جادویی برایشان باز 

می کند که خیلی دوستش دارند. بعد 

تک به تک پایشان را از دنیای واقعی 

رند و به یک سیاهی  بیرون می گذا

فیون  ا . آن  شوند   ب می عمیق پرتا

یک نفره حالا تبدیل شده است به یک 

اتاق گاز مهیب و پرجمعیت. حالا توفیق 

بابت دروغ گفتنش، پول های هنگفت 

پارو می کند و آدم هــا بعد از شنیدن 

پایان  هایش با لبخندهای بی  حرف 

های  و مغزهای بی حس، به زندگی 

غراضه شان برمی گردند. توفیق حالا 

پروژه بزرگی دارد برای کرخت کردن 

رد کسی خورشید  ا ینکه نگذ ؛ ا نیا د

واقعی را ببیند. آدم ها هوای آلوده را 

به عنوان اکسیژن خالص و ناب بکشند 

توی ریه ها و به دردهایشان به به بگویند 

و هیچ وقت به آن خواسته های خیالی 

ند، نرسند  ا   که توی مغزشان کاشته

و هرگز به آن وردهایی که شنیده اند،

ها    ین . من وقتی همه ا شک نکنند

، حس گنجشکی را پیدا  بینم را می 

اش پناه گرفته  ــه  می کنم که توی لان

است که مبادا دنیا پر از خزنده های این 

چنینی شود.

گنجشک 
و سنگ

روزی که برچسب ها را پاره کردم

چند سال پیش در مدرسه ای تدریس می کردم.

خوشنویسی درس می دادم و معمولا کلاس های 

هنر برای بچه ها جنبه اوقات فراغت داشت. یکی 

از کلاس ها برایم جدید بود. یکی از معلم ها، قبل از 

اینکه سر کلاس بروم، صدایم زد و درباره یکی دونفر 

از بچه ها شروع کرد به صحبت کردن و گفت:«این 

یکی دو نفر، خیلی بچه های شلوغی هستند. بیشتر 

شیطنت های کلاس هم زیر سر همین دو نفر است 

و خلاصه این دوتا را تذکر بدهی، کل کلاس را 

ساکت کرده ای.»پس از تشکرکلاس را شروع کردم.

ناخواسته تمام مدت حواسم به همان دو نفر بود. خودم را 

آماده کرده بودم که اگر شیطنتی دیدم، همان اول گربه را 

دم حجله بکشم و کلاس را توی مشتم بگیرم. کلاس روز 

اول تمام شد و چند جلسه ای که گذشت، اتفاقا متوجه 

شدم چقدر این دو دانش آموز خلاق و باهوش هستند 

و شیطنتی که دارند، اصلا خارج از عرف کلاس نیست.

کمی متفاوت تر از بچه های دیگر بودند و این طبیعت 

هر دوتای آن ها بود؛ چون باهوش تر بودند. آن 

سال ها معلمی که همکارم بود، جز دلسوزی هدفی 

نداشت و می خواست کمکم کند تا کلاس را بهتر 

مدیریت کنم. اما ازسوی دیگر دقت نکرده بود این 

برچسب، ساختن ذهنیتی برای من است که ممکن 

است برحق نباشد؛ اتفاقی که در جامعه هم کم رخ 

نمی دهد. شاید خیلی هایمان بارها برای دلسوزی 

در حق هم به کسی برچسبی زده باشیم؛ مثلا فلانی 

کنجکاو است یا فلانی خیلی اهل رفاقت نیست یا 

فلانی آدم خسیسی است یا... آنچه در ذهن ما از 

دیگران نقش می بندد، صرفا یک برداشت شخصی است 

که ممکن است مبتنی بر واقعیت نباشد؛ برچسب های 

ناحقی که نه فقط ممکن است ما را مدیون دیگران کند که 

با ایجاد ذهنیت منفی، زمینه ساز تخریب دیگران باشد.

به خودمان، به دیگران، به آدم های دوروبرمان، فرصت 

شناخت بدهیم. هیچ آدمی لزوما همان تصویر ساخته شده 

و واگویه شده از ذهن دیگری نیست.
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 شیخ گفت روزی در خدمت بوالعباس قصاب بودیم. درمیان سخن گفت اشارت و عبارت 

نصیب توست از توحید و وجود حق را تعالی اشارت و عبارت نیست. پس روی به ما کرد و گفت 

یا باسعید! اگر تو را پرسند کی خدای را تعالی شناسی، مگوی کی شناسم؛ کی شرک است و 

مگو کی نشناسم که آن کفر است و لکن گوی عرفنا ا... ذاته والهیته بفضله.

«اسرارالتوحید»، باب اول، در ابتدای حالت شیخ، بخش۲۲ مناجات و حکایات؛ محمدبن منور،

مناجات و 
حکایات

هر سال، بیشتر از پارسال!

خبری در کانال شهرآرا به چشمم خورد 

با این محتوا که مردم امسال، بیشتر 

از پارسال وام دریافت کرده اند.البته به 

نظر من به جای اینکه بگوییم مردم وام 

بیشتری دریافت کرده اند، باید بگوییم 

بانک ها درخواست وام های بیشتری را 

اند؛ چون ما مردم همیشه  قبول کرده 

ها  درخواست وام داریــم و این بانک 

هستند که همیشه برنامه پرداخت وام 

ندارند.من هم چون یکی از همین مردم پول لازم 

هستم، به بانک رفتم تا شاید بتوانم به جمع این 

وام گیرنده های خوشبخت بپیوندم.

مدارکت رو برای وام آوردی؟ _

بله. +

اگه منظورت اون دو تا چمدون توی دستته، _

از حجم کمش معلومه که مدارکت ناقصه.

این ها فقط اصل چند تا مدرک مهمه. بقیه  +

مدارک و کپی هاشون از بس زیاد بود، مجبور  _

شدم وانت بگیرم بیارم خدمتتون. الان هم دوتا 

ضامنم دارند زحمت می کشند مدارکم رو خالی 

می کنند.

گفتی ضامن، بگو ببینم دو تا ضامن هات  _

معتبرند؟

بله؛ دو تا ضامن کاملا معتبر. +

خب اگه این ها به قول خودت کاملا معتبر  _

هستند، چرا به جای گرفتن وام از بانک، از 

ضامن هات پول دستی نگرفتی؟

روم نشد. +

خبر داری اگه یک قسط وامت یک روز دیر بشه،

کارمندان بانک این قدر به ضامن هات زنگ 

می زنند که گوشیشون ازجا دربیاد؟

شه  بــلــه، کــامــلا متوجهم. راســتــی می  +

میلیون تومن دیگه هم به وامم اضافه  یک 

کنید؟

ببین! من روی منابع بانکی خیلی حساسم. _

رها رو با نخ  دته قبلا خودکا مثلا یا

بستیم به پیشخوان؟ ولی چون  می 

دیدم نخ رو می شه با قیچی پاره کرد، با 

زنجیرهای ریز فلزی خودکارها رو بستیم 

تا سرقت نشه.

یــن خودکارهایی  ببخشید، ولــی ا +

که توی غل و زنجیر کردید، همشون 

کمرنگ هستند و جــوهــرشــون هم 

داره تموم می شه. کی این ها رو می

 دزده آخه؟

ما عمدا این خودکارها ی غیرجذاب رو  _

می ذاریم تا از بانک خارج نشند. الان هم اگه 

یک میلیون به مبلغ وامت اضافه کنیم، وامت 

جذاب تر می شه و ممکنه به فکر بیفتی که پسش 

ندی. حالا به مدت پنج دقیقه توی چشمای من 

زل بزن. می خوام از چشمات بفهمم که اهل 

برگردوندن وام هستی یا نه. خب بسه! حالا 

برو چونه تو بذار روی اون دستگاه و به داخل 

دستگاه نگاه کن!

نمی دونستم برای دریافت وام باید تست  +

بینایی سنجی هم بدم!

اون تست بینایی سنجی نیست؛ من خودم  _

علاوه بر اینکه سعی می کنم از چشمان وام گیرنده 

حقیقت رو بفهمم، سعی می کنم با دستگاه های 

دیجیتال هم چشمشون رو اسکن کنم و بخونم،

ببینم اهل پس دادن وام هستند یا نه. خب 

بسه! مدارکت رو بررسی می کنیم، اگه شرایط 

دریافت وام رو داشتی، بهت اطلاع می دیم.

ــؤال داشـــتـــم؛ شما  ــ بــبــخــشــیــد؛ یــک س +

قــدر سختگیری  ــرای وام هــمــه هــمــیــن  بـ

می کنید؟

بله؛ برای همه. غیر از ابر.

ابر؟ ابر دیگه کیه؟ +

منظورم همون ابربدهکار است؛ چون خیلی  +

با بانک ها صمیمیه، به اسم کوچیک صداش 

می کنیم و بهش می گیم ابر!
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 مزارع سفیدپوش
بسیاری از مزارع خراسان بزرگ این روزها به یمن «پنبه» که از محصولات مهم کشاورزی این خطه 

است، سفیدپوش شده اند. زنان و مردان کشاورز دوشادوش هم در این ایام از سال، بساط چای و 

صبحانه شان را در مزارع پنبه، پهن می کنند و زمین بازی کودکانشان هم همان جا به راه است.

عکس: فارس

عکس روز

شبح سرگردان
درباره مریم رجوی که اگر در چنین روزی به دنیا نیامده بود، جهان یک جانی کمتر داشت

آخرین بـاری کـه مریـم قجرعضدانلـو بـا لباس هـای 

شـخصی خودش دیده شـد، هـمان روزی بـود که وارد 

سـازمان مجاهدیـن خلق (منافقین)شـد و خواسـت 

در بخش دانشـجویی کار کند. دانشـجوی مهندسـی 

متالـورژی دانشـگاه صنعتـی شریـف بـود و برخـلاف 

خواهـرش، نرگـس کـه در زندان هـای پهلـوی کشـته 

شـده بـود و بـرادرش محمـود کـه مدت هـا به دسـت 

سـاواکی ها بازداشـت شـده بـود، تـا قبـل از انقـلاب 

اسـلامی هیـچ نامـی از خـود در تاریخ سیاسـی ایران 

به جـا نگذاشـته بـود. عضدانلوهـا از بازمانده هـای 

خانواده هـای قاجـاری بودنـد کـه از مکنـت قجری هـا فقـط 

یـک نـام به ارث بـرده بودنـد و گاهـی دوستانشـان به اسـتهزا 

صدایشان می زدند شـازده گدا! سال۵۸ بود که آشنایی او در 

سـازمان با مهدی ابریشـمچی بـه ازدواج منجر شـد و حاصل 

آن دختری به نام اشرف بود. سـال۶۲ از کشـور خارج شـد و به 

سال نکشیده، در ادامه انقلاب ایدئولوژیک سازمان، هم ردیف 

مسـئول اول سازمان(مسـعود رجـوی) انتخاب شـد. هم رده 

شـدن بـا رهـبر سـازمان حـالا بـا روابـط زناشـویی او منافـات 

داشـت و بـا ایـن توجیـه کـه مریـم و مسـعود در قالـب همـکار 

نمی تواننـد از حواشـی احتمالـی پیـش رو گریـزی داشـته 

باشـند و بهـتر اسـت که بـه عقـد یکدیگـر دربیایند تا بـا قدرت 

بیشـتر و حاشـیه کمتر کار کنند، سرپوشـی بر علاقه نامشروع 

مسـعود رجوی به مریم قجر گذاشتند، تاآنجاکه مریم 

قجر وادار شـد از همسر رسـمی خود طـلاق بگیرد 

و بی معطلـی و بـدون رعایـت عده طـلاق، به عقد 

نامـشروع مسـعود رجـوی درآیـد؛ وصلتی کـه نام 

مریـم قجرعضدانلـو را بـه مریم رجـوی تغییر داد 

و مدتـی بعـد، او را فرمانده نظامـی حملات علیه 

جمهوری اسـلامی ایران کرد. عنوانی که 

در سـال۶۷ باعث شـد فرمان حمله و 

آتـش در عملیات «فـروغ جاویدان»

علیه ایران به دسـت او صادر شود.

مریـم رجـوی تـا زمانی کـه قدرت 

حملـه نظامـی داشـت، از هیـچ 

جنایتـی علیه ایـران دریغ نکرد 

و زمانی که آواره کشـورهای اروپایی شـد و دسـت یاری 

به سـوی آمریکا و انگلیس و فرانسـه دراز کرد، آشکارا از 

دشـمنان ایران خواسـت بـا تشـدید تحریم هـا و قطع 

روابط تجاری و سیاسی کشورها با جمهوری اسلامی،

مماشـات را کنـار بگذارنـد و بـا افزایش فشـار، زمینه را 

بـرای تغییر نظـام در ایران مهیـا کنند. او کـه در غیاب 

مسـعود رجـوی، رهـبری سـازمان مجاهدیـن خلـق را 

برعهده گرفته، عملا سکان دار کشتی زهواردررفته ای 

اسـت کـه سـاحل هیـچ کشـوری، او و اعضایـش را تـا 

همیشـه پذیـرا نیسـت. از ایـران به عـراق آواره شـد و با 

شدت گرفتن عملیات علیه منافقان به فرانسه پناه برد. پس از 

مدتی ازسوی دولت فرانسه محکوم شد و بعد از آن، آواره کشور 

آلبانی شـد و در تیرانا اسـتقرار یافت. او که در اغتشـاش های 

اخیـر در صفحـه توئیـترش، خـود را رئیس جمهـور منتخـب 

شـورای ملـی مقاومـت ایـران اعـلام کـرده اسـت، درحالـی از 

وضعیـت زنان در ایـران انتقـاد می کند که سـال ها در قرارگاه 

خـود، صدهـازن را از حـق ازدواج و مـادر شـدن محـروم کرده،

بسـیاری از زنـان را عقیـم سـاخته و عـده ای دیگـر را بـه طلاق 

اجبـاری و بردگـی جنسـی وادار کـرده اسـت. شـهید سردار 

قاسـم سـلیمانی درباره او بـه آمریکا خطـاب می کنـد:«امروز 

شـما بـه یک زن ولگـرد، دل بسـته اید و از ایـن تلویزیـون به آن 

تلویزیـون می چرخانیـد! امیـد شـما بـه این اسـت؟ این همه 

تـوان شماسـت؟ آمریـکا ایـن اسـت؟» مریـم رجـوی 

کـه در زندگـی پرفرازونشـیب خـود تجربـه طلاقی 

اجبـاری، عقـدی نامتعـارف، ترسـی همیشـگی 

از مـرگ و دسـتگیر شـدن و مشـاهده فسـادهای 

جنسـی همسرش را تنها به عنوان بخش کوچکی 

از تعارضـات و فشـارهای روحـی و روانـی خود 

به همـراه دارد، چندان عجیب نیسـت 

اگـر یک کیـس روانی بـا اختلال 

شخصیت ضداجتماعی بدانیمش 

که در تمام عمر، مانند شـبحی 

سرگـردان، گوشـه وکنار دنیـا را 

به دنبـال قدرتـی موهـوم زیر پا 

می گذارد.

شبح سرگردان
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مسـعود رجوی به مریم قجر گذاشتند، تاآنجاکه مریم 

قجر وادار شـد از همسر رسـمی خود طـلاق بگیرد 

و بی معطلـی و بـدون رعایـت عده طـلاق، به عقد 

 وصلتی کـه نام 

مریـم قجرعضدانلـو را بـه مریم رجـوی تغییر داد 

 او را فرمانده نظامـی حملات علیه 

 عنوانی که 

 باعث شـد فرمان حمله و 

تـوان شماسـت؟ آمریـکا ایـن اسـت؟

کـه در زندگـی پرفرازونشـیب خـود تجربـه طلاقی 

اجبـاری، عقـدی نامتعـارف

از مـرگ و دسـتگیر شـدن و مشـاهده فسـادهای 

جنسـی همسرش را تنها به عنوان بخش کوچکی 

از تعارضـات و فشـارهای روحـی و روانـی خود 

به همـراه دارد
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